
 10

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  و مناط آن در فلسفة اسلاميجود تقسيمات و

   ∗∗∗∗                 دكتر عبدالعلي شكر

  

  چكيده

ــر كــرده       ــراي وجــود تقــسيماتي ذك ــشمندان مــسلمان ب ــد  اندي ــي از . ان    تقــسيم آنهــايك
سـهروردي  . كند شيخ الرئيس وجود را به محتاج و غني تقسيم مي  . چندضلعي از وجود است   

 محتوايي مشابه، نور را به في نفسهِ لنفسه و في نفـسهِ لغيـره           اما نور و با عبارتي متفاوت       ةبر پاي 
حكمـت  .  او جايي كه نور نباشد جوهر غاسق  يا هيئت ظلمانيه است       ة به عقيد  .كند  تقسيم مي 

متعاليه در همراهي با اين دو حكيم مشايي و اشراقي، موجود را مقـسم قـرار داده و آن را بـه                      
سـبزواري ايـن تقـسيم را بـه شـكل      . كنـد   آن تقسيم ميهاي في غيره و في نفسه و ساير شاخه   

ن و برخي عرفا نظير ابن عربي نيـز نـوعي تقـسيم از وجـود را         امتكلم. دهد  ه مي ئتري ارا كامل
  .اند در آثار خود آورده

خرين بر تقسيمات سبزواري اشكالاتي از جمله ناتمام بـودن، خلـط مفهـوم بـا            أبرخي از مت      
اند كه بر مبنـاي حكمـت متعاليـه       في با مفاهيم منطقي وارد ساخته     مصداق و خلط مفاهيم فلس    

 تقسيم دو ضلعي وجود به رابط و مستقل    صدرالمتألهينديدگاه خاص   . پاسخ داده شده است   
در .  وجود مستقل عين بي نيازي و غناست       اماوجود رابط عين فقر و نياز و ربط است،          . است

ايـن جـستار عـلاوه      . قابل تقسيم چنـد ضـلعي اسـت       ازاي تقسيم وجود، عدم نيز متناظر با آن         
 مي كنـد كـه اشـكالات        ارائههاي فوق، تقسيم چند ضلعي را با معيار ديگري          برطرح ديدگاه 

  .فوق متوجه آن نيست
  جود ، وجود مستقل وجود رابط، وجود في غيره، ووجود في نفسه  :ديـان كليـاژگو
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  مقدمه

يكـي از دلايـل آن، تفـاوت    .  مـسلمان در وجودشناسـي متفـاوت از يونانيـان ظـاهر شـدند              ةففلاس
 نخـستين  ةبيني يوناني بيشتر سـراغ مايـه و مـاد   در جهان.  مسلمان استفلاسفة يونانيان با  بينيجهان

). 28 كاپلـستون، ص  .رك(داد شد و هر مكتبي پاسخي به اين مسئله مي     جهان محسوس گرفته مي   
. شــود بينــي اســلامي خداونــد محــور اســت؛ همــه چيــز از خــدا آغــاز و بــه او خــتم مــيدر جهــان

 اثبـات خـدا   ةفيلسوفان مسلمان چـون دغدغ ـ . يابندميوجودشناسي و خداشناسي پيوند ناگسستني    
داشتند، از طريق تقسيماتي كه براي وجـود ارائـه كردنـد، راه را بـراي تحقـق ايـن هـدف همـوار                 

نيـز در آثـار   ...  قـوه و فعـل و    ونـاني از وجـود ماننـد واحـد و كثيـر،      هرچند تقـسيمات ي  . ساختند
اجـب و ممكـن، رابـط و     و تقسيماني چون وجود دائم و غير دائماما مسلمان منعكس شد؛     فلاسفة

شـمول وجـود    . هاي ديني بود    ورد فيلسوفان مسلمان و به بركت آموزه      امستقل، فقير و غني از دست     
ايـن چيـزي اسـت كـه در         . نـد كرديني بود كه اين فيلـسوفان مطـرح         بر تمام ماهيات از مباحث نو     

، 6، ج ملاصـدرا (دانـد  ملاصدرا وجود منبسط را شامل تمـام اشـيا مـي     . شود   يونان ديده نمي   ةفلسف
همچنين تمايز وجود از ماهيت در يونان وجود ندارد؛ زيرا بحث خداي خـالق مـستقلي             ). 110ص

در ارسطو خدا مشيت و عنـايتي نـسبت بـه    . ا مطرح نيستكند در آنج   كه وجود را به همه عطا مي      
   كاپلــــــــــــــــــــــــــــــستون، .رك(جهـــــــــــــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــــــــــــــدارد  

تـر شـد    وجود در عالم اسلام برخلاف جهان غرب كم رنگ نشد؛ بلكه هر دوره پختـه     ). 429ص  
تا در حكمت متعاليه بر اصالت آن برهان اقامه شد و نگرش مفهومي مشايي به وجـود، تبـديل بـه                     

  . واقعيت عيني گرديد
- مسلمان همچـون فـارابي، ابـن       فلاسفةتقسيم چند ضلعي از وجود، گرچه شكل متفاوتي ميان              

 در ايـن بحـث،   صدرالمتألهين.  محتواي آنها يكسان استاماسينا،  سهروردي و برخي عرفا دارد،     
كنـد و سـپس بـه طـرح       مماشـات مـي  فلاسـفه همانند ساير مباحث فلسفي، ابتدا با ديدگاه جمهور     

نظر نهايي ايشان برآيند مجموعه آراء فلسفي اعم از مـشايي و اشـراقي        . پردازد  خويش مي ديدگاه  
  . و عرفاني است

 زيرا موجـب  ، ملاك و معيار تقسيم استارائة ديگري كه پرداختن  به آن ضرورت دارد،  ةنكت    
  .  به يك تقسيم بدون معيار صحيح وارد شودكان داردمارفع ابهام و اشكالاتي است كه 
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  سير تاريخي

 ةزي ـ و عرفـا، انگ    نا، متكلم ـ هفلاسـف  مـسلمان اعـم از       شمنداني ـ اند اني بحث در م   ني ا ةنيشي پ يبررس
  . سازد يتر م  تقسمات وجود در گذر زمان روشنياسلام و پختگي  فكريدر فضارا متفكران ما 

. كنـد  يوجود را به دو بخش تقسيم و بـا عنـاوين مختلـف از آنهـا يـاد م ـ                ) ق250وفات  (كندي    
يـك طـرف ذات حـق و طـرف ديگـر      ). 207ص (واحد و كثير، مبدع و مبدعِ، دائـم و غيـر دائـم      

، همـان (مخلوقات او هستند و اين دو هيچ گونه مجانست، مشاكلت و شباهتي بـا يكـديگر ندارنـد      
 اين تعبيـرات بـه شـكل فقيـر و غنـي     . وجود غير دائم پيوسته به وجود دائم نيازمند است  ). 143ص

 و غير وابسته، رابط و مستقل در سخنان فيلسوفاني چون ابـن سـينا، سـهروردي و ملاصـدرا             ستهباو
  .شود ديده مي

كنـد؛ زيـرا ذات حـق،       وجود خداوند را مباين با ساير موجودات تلقي مي        ) ق260-339(فارابي    
ا او  مجازي ب ـةاعلي و اشرف است تا حدي كه در وجود، هيچ چيز نه به شكل حقيقي و نه به گون      

او معتقد است اطلاق وجود بـه ماسـوي االله          ). 106 ص ،يي الحكيمين أالجمع بين ر   (مناسبت ندارد 
انـد و   يك اضطرار است؛ زيرا وجود ممكنات منسوب به او هستند و در ذات خود بطـلان محـض   

مشابه اين مـضامين در  ). 32، صفصوص الحكم(اند در وجود خود عين تعلق و ربط به مبدأ هستي   
  .شود م ديده ميكندي ه

نخست : جود را به دو قسم تقسيم نموده است        و در برخي آثار خود   ) ق370-428(شيخ الرئيس     
به  اعتقاد ايـشان ايـن   . وجودي كه به غير نيازمند است و ديگري وجودي كه مستغني از غير است      

از آن احتياج و اسـتغناء، در ذات وجـود محتـاج و مـستغني نهفتـه اسـت، بـه نحـوي كـه انـسلاخ                          
  ). 179، صالتعليقات (گردد  ميآنهاموجب تبدل حقيقت 

 كـه در جـاي خـود بـه آن اشـاره خواهـد شـد، در كـلام            صـدرالمتألهين مفاد تقسيم دو ضلعي         
  .شود فارابي و ابن سينا به وضوح ديده مي

 فـي نفـسهِ  «دهـد، آن را بـه     مـي ارائـه از نـور  )  ق549-587(همچنين تقسيماتي كه شيخ اشـراق        
همان نور مجـرد اسـت و    » في نفسه لنفسه  «مصداق نور . كند  تقسيم مي » في نفسهِ لغيره  « و  » ]لنفسه[

خـارج از دو قـسم مـذكور        » جـوهر غاسـق   «در نظر ايشان    . است» في نفسهِ لغيره  «نور عارض، نور    
  :است
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ه نـور   والنور العـارض عرفـت  أن ـ      . النور ينقسم الي نور في نفسه و الي نور في نفسه وهو لغيره            
  ).117،  ص2ج(  و الجوهر الغاسق ليس بظاهر في نفسه  ولا لنفسه  علي ما عرفت…لغيره 

در لـسان حكمـت    » فـي غيـره   « في نفسه نيست، معـادل       ةجوهر غاسق كه مشمول تقسيم دو گان          
 شيخ اشراق آن را در تقسيم جاي نداده است، به دليل فقـدان نـور در جـوهر                   اينكه  و متعاليه است 

در حكمـت متعاليـه فاقـد وجـود بـه           » في غيره «ت ظلمانيه است؛ همان طور كه وجود        ئو هي غاسق  
تـوان   مـي » فـي غيـره  « و » في نفـسه «در مقام تصور، نور را همچون وجود، به        . معناي حقيقي است  

  .قابل تقسيم است» لغيره«و » لنفسه« نيز، مطابق كلام سهروردي به» في نفسه«نور. تقسيم كرد
 ةم وجـود در انديـش  يدر بـاب تقـس  را  ثير  أ بيـشترين ت ـ   )ق 560 – 628 ( عرفا ابـن عربـي     در ميان     

كنـد كـه در يـك طـرف      ابن عربـي هـستي را بـه دو قـسم تقـسيم مـي      . لهين داشته است  أصدرالمت
معناي فقر و غنايي كـه     . در طرف ديگر ربط و افتقار به آن است         غناست و  سراسر، هستي و بود و    
 و  سهروردي عنوان كرده بودند، اينك با رنگ عرفاني در كلام شيخ اكبـر   فارابي و شيخ الرئيس     

 عين ربط و افتقار به غنـي واجـب اسـت            ايشانمحدثات به اعتقاد     تمام مخلوقات و  . شود ظاهر مي 
 وي تأكيد مي كند كه اين ارتباط به جهـت امكـاني كـه دارد، از نـوع                   .كه استقلال وجودي دارد   

دهـد كـه منظـور از      نشان مي  آشكاراعبارات وي   ). 53، ص   لحكمفصوص ا  (افتقار وجودي است  
كند كه آنچـه افتقـار     زيرا بلافاصله اشاره مي،امكان در نظر او همان امكان وجودي و فقري است  

تواند مورد توجه قرار گيـرد   ارتباط ذات حق با ممكنات از دو جهت مي. دارد وجود ممكن است   
اگر ايـن ارتبـاط از جانـب حـق درنظـر گرفتـه              .  صدرا دارد  كه به هر لحاظ تعبير خاصي در كلام       

شود و چنانچه ارتباط مخلوق با ذات حق مورد توجه باشد، امكـان              اشراقيه خوانده مي   ةشود اضاف 
ــده    ــودي ناميــــــــــــــــــــــ ــا وجــــــــــــــــــــــ ــري يــــــــــــــــــــــ   فقــــــــــــــــــــــ

  .شودمي
يـا ايهـا النـاس انـتم     « ، ابن عربـي بـا اشـاره بـه آيـة شـريفه       المكيه فتوحاتالدرچند جاي كتاب        
در . به تفسير معنـاي فقيـر و غنـي پرداختـه اسـت            ) 15/فاطر (»قراء الي االله واالله هو الغني الحميد      الف

ايـن احتيـاج جـز بـه     . چيزي نيازمند است و هيچ چيز بـه او حاجتمنـد نيـست      نظر ايشان فقير به هر    
، ص 6؛ ج 176، ص  4؛ ج 476و29، ص 3؛ ج 345، ص 2ج(شـود   غني مطلق بر طـرف نمـي       هواسط

  ).41، ص 8؛ ج25



 14

، ص  3 ، ج همـان  ( حائز اهميت اين است كه اين فقر و غني عين ذات فقير و غنـي اسـت                   ةنكت    
   .)500و401، ص5ج؛ 476و101

اند، براي اثبـات صـانع      اسلامي كه محور مباحث خود را مسائل اصولي دين قرار داده               متكلمان
از جملـه ايـن مقـدمات       . يـل شـوند    آن بـه مقـصود خـود نا        ةساختند تا بر پاي     مقدماتي را فراهم مي   

 آنان موجـود يـا مـسبوق بـه غيـر نيـست كـه قـديم                ةبه عقيد . تقسيم وجود به حادث و قديم است      
. شود، يا مسبوق به غير و عدم است كه در ايـن صـورت نيازمنـد بـه قـديم خواهـد بـود                       ناميده مي 

ــار    ــه در آثــ ــود كــ ــسيمي وجــ ــاحثي تقــ ــر از مبــ ــي ديگــ ــانيكــ ــه متكلمــ ــر خواجــ   ي نظيــ
ايـن  . شود مواد ثـلاث اسـت    ديده مي ) 1072متوفي  (و لاهيجي ) ق 672متوفي  (يرالدين طوسي نص

» فـي نفـسه   « وجـود يـا      ،در ايـن خـصوص    . بحث در منطق نيز به اعتبار قضاياي حملي وجود دارد         
دهـد و يـا رابـط ميـان موضـوع و محمـول        را شكل مي» هليه بسيطه «شود و قضيه      محمول واقع مي  

كند سه حالـت وجـوب، امكـان     صورت نسبتي كه محمول به موضوع پيدا مي   در اين   . قضيه است 
  ، گــــــوهر مــــــراد؛ لاهيجــــــي، 48 و36 طوســــــي، ص .رك(و امتنــــــاع خواهــــــد بــــــود

كـشف المـراد    در  خواجـه نـصير الـدين طوسـي         ). 104 -105، ص شوارق الالهام ، همو،   229ص  
  .كند وجود و عدم را به قسم محتاج و غني نيز تقسيم مي) 36ص(

 بـه  امـا مقسم قرار گرفته و همانند تقـسيمات شـيخ اشـراق از نـور،               » وجود«در حكمت متعاليه،        
  . تر، تقسيم شده است شكل كامل

تقسيمات وجود را در اين خصوص مطابق حكمـت متعاليـه           ) ق1212-1289(مرحوم سبزواري     
  : خود چنين آورده استةبه شكل سازمان يافته در منظوم

   رابطي            ثمت نفسي فهاك و اضبطإنّ الوجود رابـط و
   لنفسـه سمـااماه ــي نفســه  في نفسه أو لا و مـا            فــلانّ                        

  
  ـهـفسه بنفســـه لنـي نفسـفـ أو غيره والحقُ نحو ايسـه                                    

  )237ص(                                                                                        
توانـد    وجـود فـي نفـسه مـي       ). في غيره (جود يا في نفسه است، يا لا في نفسه         و مطابق بيان ايشان      

ايـن وجـود   . نامند  را وجود محمولي مي محمول در قضاياي حمليه واقع شود و به همين جهت آن   
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 ة وجود في غيره مفاد كان ناقـصه در قـضاياي هلي ـ          اما است؛     بسيطه ةهليمفاد كان تامه در قضاياي      
  . گويند  مي1اين قسم وجود را وجود رابط. مركبه است

وجود في نفـسهِ لنفـسه وجـودي      . لنفسه و لغيره  : وجود في نفسه نيز به دو قسم تقسيم شده است             
 دارد، ماننـد اعـراض و صـور      وجود في نفسه لغيره احتيـاج بـه محـل          امااست كه در محل نيست؛      

  .اين قسم از وجود را وجود رابطي يا ناعتي نيز مي نامند. نوعيه
اش براي    ؛ وجود رابطي يا ناعتي وجود في نفسه       2بنابراين وجود رابط غير از وجود رابطي است           

و  وجـود رابـط نفـسيتي نـدارد          امـا  ،يابد، مانند اعراض و صور نوعيه       غير است و در غير تحقق مي      
  . يابد پيوسته در غير وجود مي

وجود في نفـسهِ لنفـسهِ بنفـسه    . شود وجود في نفسهِ لنفسه نيز به دو قسم بنفسه و بغيره تقسيم مي                
قـسم ديگـر، گرچـه بـه     . وجودي است كه به علت نياز ندارد و منحصر به ذات لايزال الهي اسـت    

  .شود مل جواهر مياين قسم شا.  بي نياز از علت نيستامامحل محتاج نيست، 
گونـه    هـا را دارد و هـيچ        در اين تقسيم بندي، يك طرف وجودي واقع است كـه تمـام نفـسيت                  

 مقابـل آن اسـت   ةدر طـرف ديگـر كـه نقط ـ   . احتياجي به غير ندارد و تنها ذات حق را شامل است  
نـام دارد  اين وجود، رابط . وجودي است كه هيچ گونه نفسيتي ندارد و سراسر احتياج و نياز است  

حروف بـر خـلاف اسـم، داراي    . اند و به جهت عدم استقلال، آن را معادل معناي حرفي قرار داده   
وجـود رابـط نيـز در ضـمن         . كننـد   معناي مستقل نيستند؛ بلكه در ضمن كلمات ديگر معنا پيدا مي          

  .يابد وجود طرفين قضيه هستي مي
. شـود  فـسه و موجـود بنفـسه اطـلاق مـي     لفظ مستقل، به تشكيك بر موجود في نفسه، موجود لن     

 نيـاز در او     ةموجود بنفسه منحصر به ذات واجب الوجـود اسـت كـه اسـتقلال مطلـق دارد و شـايب                   
 بعد وجود لنفسه است كه از هرچيز جز ذات واجب الوجود مستغني است، ماننـد           ةنيست؛ در مرتب  

علاوه بر نياز قبلي، بـه موضـوع و     جود رابطي قرار دارد كه       و به دنبال اين مرتبه   . انواع جوهري تام  
محل نيز محتاج است و استقلال آن تنها از نسب و اضافاتي است كه وجودشان في غيـره اسـت و      

  ). 79 ص،ةـالحكمةـتعليقه بر نهايمصباح يزدي، (به هيچ وجه استقلالي ندارند
 و نهايـت    بر مبناي كساني كه اختلاف نوعي ميان وجود رابط و وجـود محمـولي را بـه شـدت                      

 وجـود   ةتوان وجود رابط را نيـز در انتهـاي ايـن تـشكيك و بعـد از مرتب ـ                   ، مي 3كنند  بعد تفسير مي  
  .رابطي قرار داد
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جود مستقل منحـصر بـه ذات    و در حكمت متعاليه  ) ق 979 – 1050(صدرالمتألهين بر مبناي        اما
. دِ رابـط هـستند   واجب الوجود است و ماسـواي او، همگـي مـشمول معنـاي تعلقـيِ محـضِ وجـو                  

حاصل تقسيمات شيخ اشراق از نور و تقسيمات حكـيم سـبزواري از وجـود، در دو نمـودار ذيـل                  
  :قابل مقايسه است

  رنمودار تقسيمات شيخ اشراق از نو
 

  ]لنفسه[                                                        
  في نفسه               

       لغيره                                          نور            
  ]في غيره[               

  
  :نمودار تقسيمات سبزواري از وجود

   بنفسه                                                                        

  لنفسه                                                       

  بغيره          في نفسه                                                  

  لغيره                            وجود                             

     في غيره          
 مناقشه

به بـاور   . اي لفظي وارد كرده است      بر تقسيم حاجي سبزواري مناقشه    ) 1299-1358(استاد مطهري 
ين تقسيم، يكي از دو قسيم وجود في نفسهِ لنفسه، به دو قسم بنفسه و بغيره تقسيم شـده               ايشان در ا  

است؛ وجود في نفسهِ لغيره كه قسيم ديگر آن است نيز بايـد بـه ايـن دو قـسم تقـسيم شـود؛ زيـرا                 
بنا بر اين وجود في نفـسه لغيـره نيـز،       . وجود لغيره از لحاظ نيازمندي و بي نيازي قابل تقسيم است          

  ).24ص( بنفسه و يا بغيره استيا
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جـوادي  ( معقـول نيـست    امـا پاسخ اين اشكال معتقدند فرض ايـن شـق ممكـن اسـت               برخي در     
؛ زيرا وجود في نفسه وقتي كه لغيره شود، آنگاه محال است كه بنفسه باشـد؛ و از            )531آملي، ص 

غيـره نباشـد، لغيـره     شود؛ زيـرا تـا وجـودي ب         همين رو بغيره بودن آن هم به طريق اولي  روشن مي           
: بنا براين ذكر اين شق كه مـورد مناقـشه قـرار گرفتـه، مـستلزم دو محـذوريت اسـت          . نخواهد بود 

  .يكي استحاله در مورد بنفسه بودن آن و ديگري تكرار در مورد بغيره بودن آن است
  

  مناقشة ديگر

فهوم وجود صـورت   مدر مورد بخش اول اين تقسيم   يعنياشكال ديگري به اين تقسيم وارد شده        
به عبارت ديگر آنجا كـه وجـود      .  دو بخش ديگر آن ناظر به مصداق وجود است         اماگرفته است،   

 تقسيم وجود فـي نفـسه،   اماكنيم، مقسم ما مفهوم وجود است،  به في نفسه و في غيره تقسيم مي     را  
فـسه بـه دو قـسم       به لنفسه و  لغيره، مربوط به تحقق عيني آنهاست و در نهايت تقسيم فـي نفـسهِ لن                  

  .بنفسه و بغيره،  مربوط به علت داشتن يا علت نداشتن وجود خارجي است
شـود و آن تقـسيم         ذهن انجـام مـي     ةتقسيم اول در حيط   : پس سه تقسيم مختلف خواهيم داشت         

جـود فـي نفـسه را بـه لنفـسه و لغيـره        ودر تقسيم ديگـر . مفهوم وجود به في نفسه و في غيره است        
دو تقـسيم  . شود  م و در تقسيم سوم وجود في نفسهِ لنفسه، به بنفسه و بغيره تقسيم مي              كني  تقسيم مي 

  ).24-26مطهري، ص(اخير مربوط به عالم عين است
  :مطابق اين بيان تقسيم خالي از مناقشه به شرح ذيل است

  
                                                          في نفسه

  لحاظ مفهــوم            به 
       لنفسه               وجود                                                     في غيره                                           

                         از نظر نيازمنـدي و بي نيازي به موضوع               
                                                                                                          لغيره                                 

                         به لحاظ مصداق                                                                                                        
                                                                                                                           بنفسه                           

                                                   از نظر نيازمنـدي و بي نيـازي به عـلت
    بغيره                                                                                                                           
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در ايـن بـاب و نيـز بـر اسـاس مبـاني        4اين مناقشه نيز با توجه بـه تمـايز مباحـث منطـق و فلـسفه                  

يابـد؛ زيـرا اولاً بـر     وشـني مـي  ، پاسـخ ر صـدرالمتألهين حكمت متعاليه و تحول اين تقسيم توسـط        
 صـدرالمتألهين مبناي حكمت متعاليه و اصالت وجود، مفهوم وجود تابع مصداق آن اسـت و ثانيـاً    

توضـيح ايـن مطلـب در      . دهد  با غور در بحث عليت، تقسيم را به دو قسم رابط و مستقل سوق مي              
  .ادامه خواهد آمد

  
   تقسيم وجودمقابلتقسيم عدم در 

 اقسام وجود فرض    مقابل وجود، قابل تقسيم به اقسامي خواهد بود كه اين اقسام در             عدم نيز به تبع   
 پس از تقسيمات وجود به شكلي كه گذشت، به اين نكته نيز اشـاره مـي                 صدرالمتألهين. شوند  مي

  :كند
  ).82، ص1ج( في العدم علي وزان ما في الوجودةـو هذه الاقسام متأتي

آيـد،     است تقسيم عدم به شكل كامل در ازاي تقسيم وجود نمي            طباطبايي معتقد  همرحوم علام     
بلكــه بــه حــسب تقــسيم ابتــدايي آن خواهــد بــود؛ زيــرا رابــط امــري اســت كــه در عــدم تحقــق   

  ).82ص(يابد نمي
  :در عبارات خواجه نصير الدين طوسي نيزآمده است    

  ).37و 36ص( تثبت المواد وكذا العدمةـ    إذا حمل الوجود أو جعل رابط
يعني همان طور كه رابط و محمول واقع شدن وجـود موجـب حـصول مـواد ثـلاث در قـضايا                          
شود، به همان شكل، محمول يا رابـط واقـع شـدن عـدم نيـز موجـب پيـدايش مـواد ثـلاث در                      مي

  .گردد قضاياي سالبه مي
رابـط و  توان گفـت بـه همـان شـكل كـه وجـود در تقـسيم ابتـدايي، بـه                 با توجه به اين بيان مي         

محمولي تقسيم شده است و اين دو قسم در قضاياي موجبه، مفاد كان تامه و كان ناقـصه هـستند؛               
» لـيس ناقـصه  «و ديگري مفـاد  » ليس تامه«يكي مفاد : شوند  قضاياي سالبه نيز به دو قسم تقسيم مي       

گيـرد و     ي بـسيطه قـرار م ـ     ة هلي ةاست در مقابل قضي   » ليس تامه «اي كه مشتمل بر        سالبه ةقضي. است
). شـريك البـاري معـدوم   (= » شريك الباري ليس بموجـود   «: شود، مانند   تلقي مي » عدم محمولي «



 19

نـام  » عـدم ربطـي   « مركبـه واقـع اسـت و         ة هلي ـ ةكه در قبال قضي   » زيد ليس بعالم  «: قسم ديگر مانند  
  .گيرد مي
سم، يك امـر عـدمي   نام دارد؛ در اين ق» عدم نعتي«اند كه برخي به قسم ديگري نيز اشاره كرده        

  ).528جوادي آملي، ص(»زيد جاهل« : شود، مانند محمول قضيه واقع مي
توان به تقسيم عدم در مقابـل وجـود اشـاره كـرد، يعنـي همـان طـور كـه                        ديگر نيز مي   ةاز زاوي     

) عدم محمـولي  (= باشد، عدم مقابل آن نيز به مطلق        مي) رابط(= و مقيد ) محمولي(= وجود، مطلق 
به اين ترتيب، در قضايا گاهي وجود، بـه طـور مطلـق بـر     . قابل تقسيم است) عدم رابطي (= و مقيد 

است و گاهي به طور مقيـد بـر موضـوع      » ثبوت الشيء «د كه در اين صورت      شو موضوع حمل مي  
اسـت،  » رفـع الـشيء  «عدم نيز گـاهي بـه معنـاي     . است» ثبوت شيء لشيء  «شود كه مفاد      حمل مي 

. »زيـد لـيس بكاتـب     «: اسـت، ماننـد     » رفع الشيء عن الـشيء    «اني به معناي   زم  و »زيد معدوم «: مانند
ــر » عــــــدم مطلــــــق«معنــــــاي نخــــــست،    اســــــت» عــــــدم مقيــــــد«و معنــــــاي ديگــــ

  ).66ملا محمد، ص(
عـدم شـيء عـن       « و را در مقابل وجود فـي نفـسه       » عدم شيء في نفسه   «،  شوارق الالهام صاحب      

البتـه وجـود لغيـره در اينجـا همـان معنـاي          ). 66ص(را در مقابل وجود لغيره قرار داده است       » غيره
  .است) 80، ص1ج(صدرالمتألهينرابطي در اطلاق دوم 

  : طوسي سابقه داردةعدمي كه در مقابل وجود مطلق و مقيد است، نيز در كلام خواج    
 قد يجتمعان لا باعتبار التقابـل و يعقـلان           و ثم الوجود قد يؤخذ علي الاطلاق فيقابله عدم مثله        

  ).30ص(قد يؤخذ مقيداً فيقابله مثله واًمع
  :خلاصه تقسيمات عدم در اين مبحث چنين است

                                     عدم ربطي                    
    محمولي                       

                عدم نعتي                        عدم                   
]رابط[                   

5  
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 ملاك تقسيم

اگر بتوان تقسيماتي را كه از وجود نقل شد، تحت پوشش ملاك واحدي قرار داد، آنگاه ضـمن                  
اگر نيازمندي و بي نيازي وجود  بـه لحـاظ           . حصر عقلي آن نيز خواهد بود     وياي  ، گ   حل مناقشات 

  : دادارائهتوان تقسيم را اين چنين  مختلف مد نظر قرارگيرد، مي
قسم نخست وجـود فـي غيـره يـا رابـط      . وجود يا تصورش نيازمند به غير است يا بي نياز از غير           

 قسم دوم كه في نفسه است، يا در تحقق عيني خود نيازمند به محل است يـا بـي نيـاز از                       امااست؛  
اش بي نياز از محل است، لنفسه و ديگـري لغيـره نـام دارد كـه شـامل                     آنكه در تحقق عيني   . محل

. آنگاه وجود لنفسه، يا نيازمند به علت است يا بي نيـاز از علـت              . راض و صور نوعيه خواهد بود     اع
تنهـا  . آنكه در وجود خود نيازي به علت ندارد، بنفسه اسـت كـه منحـصر بـه ذات احـديت اسـت             

 ديگري كه در وجـود خـود بـه علـت نيازمنـد       اما. اوست كه داراي چنين ويژگي انحصاري است      
  . شود شود كه شامل جواهر مي انده مياست، بغيره خو

جودي قرار دارد كه سراسر فقـر و نيـاز اسـت و از هـيچ گونـه نفـسيتي         ويك طرف اين تقسيم      
گونه فقر و     برخوردار نيست و طرف ديگرش وجودي قرار دارد كه سراسر بي نيازي است و هيچ              

ر اقـسام مركـب از نفـسيت و     سـاي امـا . هـا را داراسـت   اين وجود تمام نفـسيت  . نقص در آن نيست   
پـس  . اين نياز در اعراض نسبت بـه جـواهر، مـضاعف اسـت       . نيازي هستند   غيريت، نيازمندي و بي   

در مقابـل، آنكـه   . شود جود رابط ناميده مي وآنكه هيچ نفسيتي ندارد و سراسر فقر و احتياج است        
 چيزي اسـت كـه      اين وجود مستقل، درست همان    . جود مستقل است   و سراسر بي نيازي و غناست    

غنـي مطلـق در نظـر ايـن     . كردنـد   شيخ الرئيس و شيخ اشراق آن را غني تـام و مطلـق معرفـي مـي                
حكيمان وجودي است كه در هيچ چيز به چيزي نياز ندارد و در مقابل آن، فقير قرار دارد كـه در       

وردي،  و سـهر   118، ص 3، ج الاشـارات و التنبيهـات    ابن سـينا،    (همه چيز خود به غير نيازمند است      
  ).55، ص1ج
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  :چكيده اين تقسيم مطابق ملاك فوق چنين است 

  )بنفسه(ندارد        به علت نياز                                                                                                   
  

  )             لنفسه(قق عيني بي نياز ازمحل است                                                      درتح
          

  )بغيره(   به علت نياز دارد                                                                                                          
                                                                      )                        في نفسه( است غير از        تصورش بي نياز

  
  )لغيره(حل استم     درتحقق عيني نيازمند      وجود                                                           

  
  )في غيره(                   تصورش نيازمند به غير است

  
  

   6يگري انحاء وجود را چنين تقسيم مي كندامام خميني با ملاك د

  
                    يا في نفسه موجود و معقول است، مانند جواهر    

  
      موجود                   

    يا موجود در غير و معقول في نفسه است، مانند اعراض                                                  
  د و معقولو يا في نفسه موجو

  نيست اين خود بر دو قسم است 
     يا في نفسه نه موجود و نه معقول است، مانند نسب و اضافات                                        

  )68ص(                                                                                               
 

  ز تقسيم مشهورعدول صدرالمتألهين ا

 مطابق معمول در مباحثي كـه نظـر خاصـي دارد؛ ابتـدا بـا اقـوال مـشهور مماشـات                      صدرالمتألهين
كند و پس از بيان مقدمات لازم، از قـول مـشهور اعـراض كـرده و بـه بيـان نظـر خـاص خـود              مي
 صـدرالمتألهين بـه همـين جهـت     . كنـد   در بحث مورد نظر نيز از همين شيوه پيروي مي         . پردازد  مي
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ايـشان در مباحـث عليـت، تمـام ممكنـات را         . دهـد   اين تقسيم سه ضلعي را به يك ضلع تقليل مي         
دانـد كـه     موجودات را حقيقت واحـدي مـي    ةاصل هم . داند  ون و اطوار وجود واحد قيومي مي      ئش

آن حقيقت واحـد همـان وجـود مـستقل اسـت كـه              . ون و تجليات او نيستند    ئسايرين چيزي جز ش   
عبـارت ايـشان در ايـن خـصوص     . سواي او همه عين فقر و ربط به او هـستند          غني مطلق است و ما    

  :چنين است
وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعـالي فـوق مـا وقـع                  …

  ).329، ص1ج( ةـ الالهيةـ و أكابر الفلسفةـ الدينيةـ الحكمةـفي كلام بعض أئم
  :فرمايد  در جاي ديگر مي    

هـو الـذات و غيـره     وهشئونميع موجودات اصلاً واحداً وسنخاً فارداً هو الحقيقه والباقي       إن لج 
ــه ــه   وهشــئونهــو الاصــل وماســواه أطــواره و  واســماؤه ونعوت ــه جهات ــو الموجــود و ماورائ ه

  ).300، ص2ج(وحيثياته
دو ودر نتيجـه تقـسيم، بـه        . بدين ترتيب تمام ممكنات چيزي جز وجود في غيره نخواهنـد بـود                

  :يابد قسم مستقل و رابط به ترتيب ذيل تقليل مي
                   مستقل          

      وجود
      رابط                         

 بـا تقـسيم مـشهور،       صـدرالمتألهين مرحوم سبزواري در مقام توجيه و ايجاد سازگاري در بيـان                
يعنـي زمـاني كـه وجـودات     . شـود   حاصل مـي    تقسيم در مقام مقايسه    ةمعتقد است كه اين دو نحو     

جـود فـي نفـسه لنفـسه داشـته و       وشوند، برخي از آنها همانند جواهر امكاني با يكديگر مقايسه مي  
 ديگر همچون اعراض، داراي وجود في نفسه لغيـره بـوده       ةبي نياز از ديگر ممكنات هستند و دست       

كنات در قياس بـا واجـب تعـالي كـه غنـي              هنگامي كه تمام اين مم     اما. و به جواهر نيازمند هستند    
  ).242ص(شوند، چيزي جز روابط محض نخواهند بود مطلق است سنجيده مي

اند، تنافي فوق را ناشي از خلـط   كساني كه تقسيم مشهور چند ضلعي را  مورد اشكال قرار داده       
، در واقـع  )126، صترجمـه و شـرح برهـان شـفا    مصباح يزدي،   (اند  احكام منطقي و فلسفي دانسته    

كنند؛ زيرا معتقدند كه رابط به معنايي كـه در تقـسيم مـشهور                منافاتي را در اين ميان احساس نمي      
  . به آن اعتقاد داردصدرالمتألهينديده مي شود، غير از رابط به معنايي است كه 
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در عـالم تـصور اسـت كـه گـاهي        .  رابط به معناي نخست مربوط به عالم مفاهيم و ذهن اسـت               
 وجـود رابطـي كـه در        اما. آيد  گاهي به صورت غير مستقل به ذهن مي        ر به صورت مستقل و    تصو

رابـط در آنجـا بـه معنـاي عـدم           .  آمده است مربوط به حقيقـت وجـود اسـت          صدرالمتألهينكلام  
ــااســتقلال در مفهوميــت اســت،   ــي    ام ــاي  عــدم اســتقلال در وجــود عين ــه معن ــط در اينجــا ب  راب

  ).30مطهري، ص(است
ن است گفته شود كـه ربـط موجـودات بـه خداونـد ربـط اشـراقي اسـت و ربطـي كـه در              ممك    

به عبـارت ديگـر ربـط اشـراقي بـا           . تقسيمات وجود مورد نظر است، ربط مفهومي و منطقي است         
گيـرد    آنچه در مقابل وجود نفسي و محمـولي قـرار مـي           . وجود نفسي و محمولي قابل جمع است      

  .ربط محمولي و منطقي است
 پاسخ اين ديدگاه گفته شده است كه ربط اشـراقي بـا ربـط مفهـومي در مغايرتـشان شـكي                      در    

 وجود رابط امر مفهومي و منطقي نيست؛ بلكه امر وجودي و حقيقـي اسـت كـه داراي                   امانيست؛  
 آن بـه يـك   ة آن نيازمند به دو طـرف اسـت؛ و مراتـب عالي ـ        ةمراتب تشكيكي است و مراتب نازل     

  ).532جوادي آملي، ص ( تنها در شدت و ضعف استآنها تفاوت پس. طرف وابستگي دارد
توان در حل نزاع مورد بحث چنين گفـت كـه تقـسيم مـشهور كـه در آثـار بـوعلي و شـيخ                 مي    

شود، فارغ از بحث اصـالت وجـود طـرح شـده اسـت، بلكـه بيـشتر بـا احكـام                         اشراق نيز ديده مي   
 ارائه داده است بـر مبنـاي اصـالت وجـود و        هينصدرالمتأل تقسيمي كه    اما. ماهيت سازگاري دارد  

مطـابق ايـن مبنـا بـالاترين        . تشكيك آن و نظر به امكان فقري يا وجودي، طرح ريزي شده اسـت             
در نتيجـه   .  اين وجود، ذات حـق قـرار دارد و مـا سـواي او عـين ربـط و تعلـق بـه او هـستند                          ةمرتب

  .هند بود آن خواشئونحقيقت از آن يك چيز است و مابقي تجليات و 
  

  ملاك تمايز

  يان وجود رابط و مستقل را به معنايي كه ـمايز مـلاك تــتوان م يــد مــته شــه گفــاز آنچ
آنچـه  . اين ملاك چيزي جز فقر وجـودي نيـست        .  طرح كرده است به دست آورد      صدرالمتألهين

ر وجـودي   جود رابط اسـت كـه بـارزترين ويژگـي آن همـان فق ـ              و در وجود خود به غير نياز دارد      
  . است؛ اين ويژگي با تعبير بغيره در تقسيم آمده است



 24

. در مقابل ايـن فقـر وجـودي كـه امكـان فقـري تعبيـر ديگـر آن اسـت، ضـرورت ازلـي اسـت                    
پـس آنچـه ضـرورت ازليـه دارد         . ضرورت ازلي مقيد به هيچ شرطي حتي شرط وجود نيز نيـست           

اين امكان با امكـان     . بط، بلكه عين ربط است    ت و آنچه امكان فقري دارد را      سمستقل به تمام معنا   
 وجود رابط چـون عـين   اماما هوي كاملاً مغايرت دارد؛ زيرا امكان ماهوي از لوازم ماهيت است،       

امكان فقري يا وجودي به معناي آن چيزي        . ربط و تعلق است، ماهيتي ندارد تا لازمي داشته باشد         
ون غيـر از وجـود چيـز ديگـري نيـست، پـس              است كه در سراسر وجودش به غير نيـاز دارد و چ ـ           

. دسـت آورد  هاز اين نكته مي توان ملاك رابط در قـضايا را نيـز ب ـ             . سراسر نياز و فقر و ربط است      
توانـد يكـي از    شود، رابط است و معنـاي حرفـي دارد و آنچـه مـي            آنچه در قضيه طرف واقع نمي     

  . اي اسمي استطرفين، يعني موضوع يا محمول واقع شود، مستقل و داراي معن
  

  نتيجه
يكـي تقـسيم   . كند ثير حكماي متقدم  به دو گونه تقسيم از وجود اشاره مي  أ تحت ت  صدرالمتألهين

چند ضلعي آن است كـه بـر مبنـاي حكمـت اشـراقي و سـينوي شـكل گرفتـه و شـارحان وي بـه                       
دو ديگـري تقـسيم     . انـد   خصوص حكيم سبزواري و استاد مطهري به تبيـين و تنقـيح آن پرداختـه              

  .ضلعي وجود به رابط و مستقل است كه ساختار عرفاني دارد
اند، بر اساس يك تحليل ذهنـي صـورت           ه كرده ئتقسيم واجب و ممكن كه حكماي مشايي ارا           

در حكمت متعاليـه كـه      . اين مفاهيم انتزاعي با فضاي ماهوي سازگاري بيشتري دارد        . گرفته است 
بـه  . مات بيشتر با اين فضاي فكـري انطبـاق يافـت          اصالت و تشكيك وجود محوريت يافت، تقسي      

لهين و شارحان وي تقسيمات مبتني بر اصـالت و تـشكيك وجـود              أهمين جهت در آثار صدرالمت    
ثير نبـوده،  أ ت ـ  نوع نگرش اشـراقي و عرفـاني كـه مـضامين دينـي در آن بـي            اما. شكل گرفته است  

 نيز بـا    متكلمان. كنيم  ق مشاهده مي  تقسيمات شكل خاصي يافته كه در آثار ابن عربي و شيخ اشرا           
هاي طبيعي، مفاهيم حادث و قديم را بـه كـار گرفتنـد تـا وجـود صـانع را بـه         نگاه به ظواهر پديده  

  .اند  و امكان نيز بهره جستهدهرچند از مفاهيم وجو. اثبات برسانند
متوجـه آن   نيازمندي، به شكل ديگـري كـه مناقـشات           يتقسيم چند ضلعي وجود، با معيار انحا          

همچنين تقسيم دو ضلعي وجود به رابط و مستقل، با ملاك فقـر وجـودي           .  است ارائهنباشد، قابل   
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نيازي و غناست و طرف ديگر جـز فقـر و          مطابق اين معيار يك سوي تقسيم، سراسر بي       . تبيين شد 
ثر در همـوار سـاختن مـسير وحـدت وجـود در      ؤاين مرحله، گامي م ـ  . نياز، حقيقت ديگري ندارد   

ثير شگرف آثار عرفـايي چـون ابـن         أگونه كه آغاز اين راه، ناشي از ت         كمت متعاليه است؛ همان   ح
  .عربي بر ملاصدرا بود

  
    توضيحات

  با آنچه در حكمت متعاليه از شود مي كه در قضاياي حمليه بحث وجود رابط به اين معنا. 1
  يده است، تفاوت زيادي  تحقق عيني آن به اثبات رسي و معلولي علّةطريق تحليل رابط    
  :به برخي از آنها اشاره مي شوددارد كه     
   و است اما ديگري وجود متحقق در خارج ، رابط در قضيه يك امر مفهومي است.الف    

  .مفهومي نيست        
   يعني موضوع و محمول است؛ اما وجود ،م به دو طرفئ رابط به معناي منطقي قا.ب    

  ي قيام به وجود واحد دارد كه همان علت حقيقي و ذات واجب الوجود رابط خارج        
  .است        

   اشراقيه ةمقولي است؛ اما ديگري حاصل اضاف ة رابط به معناي نخست ازنوع اضاف.ج    
  .است        

   جايگاه بحث از وجود رابط به معناي دوم، است، اما محل بحث رابط در قضايا، منطق .د    
  .فلسفه است        

  صورت ) ق1041وفات(ه لحاظ تاريخي تفكيك وجود رابط از رابطي توسط ميردامادب. 2
  ).124ص(گرفت    

    

    از پيروان صدرالمتألهين، كلام ايشان را مبني بر اختلاف نوعي ميان وجود رابط وبرخي. 3
  .نك(دان محمولي، حمل بر شدت بعد و نهايت اختلاف اين دو قسم از وجود كرده    

 .)523ص ،جوادي آملي    

 .1 ة توضيحات، شمار.نك. 4

 .اين قسم فاقد معناي صحيح عقلي است. 5
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  .اين تقسيم با اندكي تصرف نقل شده است. 6
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  . ق1401 الفارابي، ة، تهران، مكتبـعليقات شوارق الالهامتملامحمد، اسماعيل، 
 ة دانشگاه تهران، شمار   ، تهران، انتشارات   خطي ة، نسخ الافق المبين  ،د، محمدباقربن محمد  مير داما 
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